
روند‌شکل‌گيري‌پارادايم‌مدرنيته‌در‌سازمان‌ها
  حميدرضا يوسفي معيد

   عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي نراق

مدرنيته به معناي اینكه “مي توان با فرض وجود نظم در پدیده ها”، 
بي نظمي ها و آشفتگي ها را با قدرت و اراده انسان تحت كنترل 
درآورد و مدیریت كرد، تاثيرات شگرفی بر جوامع بشري داشته 
و  رفته  بين  از  تدریج  به  قدیمي  كه روش هاي  به گونه اي  است، 
روش هاي مدرن جایگزین آن شده است. رویكرد مدرنيته بر این 
اساس است كه اگر  یك رویه عقلایي و علمي در ساختار سازمان ها 
حاكم شود، آنگاه مي توان شاهد به وجود آمدن سازمان هاي موثر 
و كارا در توليد كالا و خدمات بود. در این ساختاردهي، سازمان 
از  كه  سيستمی  شكل  به  موجود،  پدیده هاي  سایر  همانند  نيز 
مجموعه اي از اجزا تشكيل شده، شناخته مي شود. وقتي این اجزا 
در كنار هم قرار مي گيرند و با یكدیگر یكپارچه مي شوند، یك كل 
به وجود مي آید كه از مجموع تك تك اجزا بزرگ تر  است. مدرنيته 
ساختارهاي  تعریف  به  نياز  بهره ور،  سازمان  به  نيل  منظور  به 
مشخص و منظم، رویكردهاي عقلاني، سطوح معين از اختيارات و 

پاسخگویي را لازم و ضروري مي داند.
است.  بروكراسي  فوق،  اهداف  به  رسيدن  براي  مدرنيته  راهكار 
در سازمان هاي مدرن، بروكراسي با اعمال سلسله مراتب منظم، 
این رو،  از  مي برد.  بالا  را  محيطي  تغييرات  به  واكنش  سرعت 
طراحي هاي  در  را  بالایي  بسيار  سهم  بروكراتيك،  رویكردهاي 
علمي سازمان ها در قرن بيستم و در شكل جدید در قرن حاضر 
دارد. رویكردهاي علمي، مدعی توسعه جهان امروز ما براساس 
نظم و كنترل می باشد، بنابراین، بروكراسي با رویكرد نظم و كنترل 
عقلایي انسان در سازمان ها، در راستاي رویكردهاي علمي قرار 

مي گيرد.
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تئوري سازمان هاي مدرن چيست؟
رویكرد  با  تطبیق  مدعی  مدرن  سازمان هاي  تئوري 

مدرنیته است كه موارد آن عبارتند از:
الف- تئوري سازمان هاي مدرن ادعاي جهاني بودن دارد، 

یعني این تئوري قابل انتقال به هر فرهنگي مي باشد.
كه  مي كند  ادعا  مدرن  سازمان هاي  تئوري  ب- 
رویكردهاي قدیمي را قبول ندارد و راهكارهاي جدید 

براي درك و فهم سازمان به دست مي دهد.
رویكردهاي  ایجاد  با  مدرن  سازمان هاي  تئوري  ج-  
سازمان ها  توسعه  از  همگان،  براي  همسان  و  منطقي 
حمایت مي كند و با ایجاد ساختارهاي روشن از سطح 
را  پاسخگویي  نظم ها،  این  بودن  عقلاني  و  اختیارات 
از سویي این ساختار سلسله مراتب  به وجود مي آورد و 

امكان اقتدارگرایي را در سازمان بالا مي برد.
د- قابلیت اصلي كه درون تئوري سازمان هاي مدرن وجود دارد، 
امكان نیل به یك زبان سازماني حرفه اي را ممكن مي سازد. 
نتایج آن در قالب دوره هاي تحصیلي كسب  وكار، برنامه اي 
و   MBA )Master of Business Administration(

مطالعات مدیریتي قابل یادگیري است.

ریشه هاي تاریخي تئوري سازمان هاي مدرن
“دوره  به  مدرن  تئوري سازمان هاي  تاریخي  ریشه هاي 
روشنگري اروپا” در قرن هجدهم باز مي گردد. دوره اي كه 
انسان اروپایي در یك چالش روشنگرانه و خلاق به سوي 
درك جدیدي از انسانیت پیش مي رفت. در این نگاه، انسان 
از  قید قدرت هاي غیرمعقول حاصل  از  آزاد  مي توانست 
استبداد و كلیسا عمل كند. عقیده بر این بود كه ما مي توانیم 
با تكیه بر عقلانیت خود، یك درك درست از خود و جامعه 
خود داشته باشیم و به كمك علم، طبیعت را بشناسیم. ایده آل 
علم این است كه مي توان با استفاده از مشاهده حاصل از 
حواس پنجگانه، به فهم پدیده هاي عالم رسید و در ادامه 
با كاربرد تعقل مي توان تئوري ها را آزمود. با ظهور دیدگاه 
علمي، برداشت قدرت درك پدیده هاي طبیعي اجتماعي با 
عینك علم، قوت گرفت. توسعه علم گرایي تاثیرات زیادي 
بر جنبه هاي مختلف زندگي در غرب گذاشت كه شامل 

سازمان ها نیز مي شد.

تئوري كلاسيك در سازمان ها
یكي از خروجي هاي دوره روشنگري در مورد سازمان ها 
و به  خصوص در صنعت اتفاق افتاده است. نمود تئوري 
سازمان هاي مدرن بود که در قالب تئوري كلاسیك سازماني 
شكل گرفت. این تئوري دو جریان خط فكري دارد: اول 
اینکه، نگاه اجتماعي و اقتصادي آغاز شده از ابتداي قرن نوزده، 
حل مساله زندگي آن روز را در ظهور سیستم كارخانه و توسعه 
تجارت مي دانست، بنابراین دیگر مالكیت زمین به عنوان 
فاكتور اصلي زندگي كم رنگ شد. دوم، نقش سرپرستي و 
مدیریت به عنوان وسیله كنترل كارخانه به وجود آمد. نقطه 

تمركز تئوري كلاسیك بر تقسیم كار در سازمان استوار است. 
این دیدگاه توسط آدام اسمیت )Adam Smith( در كارخانه 
سنجاق سازي مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج آن در كتاب 
آورده شد. پژوهشگران  ثروت ملل )سال 1776میلادي( 
مختلف )به طور مثال، هچHatch( 1997( ؛ اسكات1964 
)Scott(( طبقه بندي هاي متفاوتي ارایه مي دهند كه به دو 
دوره كلاسیك و مدرنیته به شكل مجزا نگاه مي كنند ولي 
پژوهشگران دیگري نظیر مك آلي( و همكارانش )2007( 
را  مدرنیته(  و  )كلاسیك  تقسیم بندي  این   )McAuley(
چندان متمایز قلمداد نكرده و در قالب پارادایم مدرنیته در 

سازمان ها بیان مي كنند.

سازمان همچون یك سيستم
در  نظم  و  عقلانیت  ایجاد  در  مدرنیته  اصلي  جانمایه 
قوت  رویكرد سیستمي  توسط  علمي،  نمود  با  سازمان 

مي گیرد. تفكر سیستمي در موارد زیر ضرورت دارد:
الف-  نیاز به طبقه بندي و اولویت دهي داده ها، اطلاعات، 

وقایع و رویدادها
ب- نیاز به عارضه یابي مسایل به شكل منظم

ج- نیاز به شناسایي تاثیرات متقابل اجزاي سازمان بر یكدیگر
به  نیاز   )Chester Barnard(  )1938( برنارد  چستر 
هم راستاسازي فعالیت ها به منظور انجام موثر عملیات را در 
ساخت سیستم در سازمان ها ضروری مي داند و از آنجایي كه 
افراد شاغل در سازمان، هریك اهداف خود را دارند، بنابراین 
مسئولیت مدیریت، براي همسو كردن اهداف اشخاص در 
راستاي اهداف كل گرایانه سازمان ضروري است. تالكوت 
پارسونس )Talcott Parsons( )1951( چهار عنصر كلیدي 
را براي كاركرد موثر یك سازمان از نگاه سیستمي بیان 
مي كند كه از شخص گرفته تا خانواده و سازمان و اجتماع 

كاربرد دارد. این چهار عنصر كلیدي به شرح زیر می باشد:
الف- تمام سازمان ها هدف دارند.

ب-  یكپارچگي در بین تمامي گرو ه ها و زیرسیستم هاي 
سازمان ضروري است.

ج- درون مایه  هاي سازمان به سادگي قابل رویت نیست و 
عمدتا در قالب فرهنگ سازماني بیان مي شود.

د- تطبیق با تغییرات محیطي منجر به ایجاد تعادل در 
سازمان شده یا تعادلي جدید به وجود مي آورد.

از نگاه مدرنیته، توجه به این چهار عنصر كلیدي موجب 
ایجاد نظم و توازن در سازمان مي شود و امكان تنظیم و 
تعدیل تغییرات محیطي را در سازمان به شكل برنامه ریزي 
شده به وجود مي آورد و از نگاه سیستمي، این چهار عنصر، 

بلوك هاي اصلي یك سیستم انساني مي باشند.

بروكراسي عامل ارتباط بين سازمان و جامعه 
در سازمان هاي مدرن

دارد  قرار  بروكراسي  ایده  مدرن،  سازمان  یك  قلب  در 
شخص  یك  سازماني،  پست  هر  به ازاي  بروكراسي  و 

متخصص و كارآمد مورد نیاز است. در قلب یك ساختار 
بروكراتیك، فعالیت هاي سازمان به شكل غیرشخصي، 
غیرمغرضانه و كاملا بي طرفانه انجام  مي شود و اشخاص، 
قوانین بروكراتیك را بدون هیچ گونه ترسي دنبال مي كنند.

وبر )1922م()Max Weber( ساختار بروكراتیك را یك 
انقلاب در سازمان ها براي جلوگیري از اضمحلال سازمان 
فئودال ها  و  مستبدان  غیرمنطقي  خواسته هاي  برابر  در 
مي داند و معتقد است با رشد بروكراسي، ساختارهاي منطقي 
و عقلاني بر سازمان ها حاكم مي شود. از سویي دیگر، وبر 
اعتقاد داشت كه بروكراسي ابزار كنترل سازمان هاي مدرن 
است و اگر در دست كساني قرار گیرد كه نیّت خوب نسبت 
به جامعه ندارند، موجب انحطاط در اهداف آن مي شود. به 
طور مثال، بسیاري از ساختارهاي نظامي كه  فجایع به بار 
مي آورند، انجام امور در آنها توسط افراد با بروكراسي هاي 
منظم صورت مي گیرد و فرد مسئول، صرفا در حال انجام 
یك ماموریت محول شده است؛ این فرد وظیفه خود را 
انجام مي دهد و اگر لیست افرادي را كه باید اعدام شوند یا 
به اردوگاه كار اجباري انتقال یابند، تكمیل مي كند، چندان 

به عمق فجایع انساني اعمال خود نمي اندیشد.

نتایج
سازمان نیز همچون سایر نهادهاي اجتماعي از روند تكاملي 
محیط خود تاثیرپذیر است. درگذر جهان از ساختارهاي 
ما قبل مدرنیته به مدرنیته، سازمان ها تغییرات زیادي پیدا 
كرده اند و مدرنیته براي فهم و درك جهان هستي، رویكرد 
علمي را معرفي مي كند. با فرض اینكه یك رویه علمي، 
قابل تكرار، درك و انتقال براي همگان است؛ بنابراین با 
این نگرش در سازمان، مي توان روش ها را براي تمامي 
رویكرد  این رو است كه  از  سازمان ها عمومیت بخشید. 
تجویز  سازمان ها  تمامي  براي  بروكراسي  و  سیستمي 
مي شود. رویكرد سیستمي با ایجاد مكانیزم هاي تكرارپذیر و 
پایدار، و همچنین، بروكراسي با ایجاد عقلانیت و منطق قابل 
فهم همگان، در پشتیباني از دیدگاه علمي در سازمان هاي 

مدرن به وجود آمده اند.
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